
خارج از مرز  

پس از نبرد خونین مدافعان ایرانی با نیروهای پرشمار عراقی در 24 
مهر، در رســانه های ایران، خرمشــهر به »خونین شــهر« معروف شد 
و ایــن نــام تا مدت ها پس از آزادی شــهر بر ســر زبان هــا بود. جالب  
این کــه تعــدادی از مطبوعــات خارجی نیز از نام »خونین شــهر« در 
گزارش هــای خــود و حتی نقشــه ها اســتفاده می کردنــد. روزنامه ی 
Star Tribune در روز 5 خــرداد 1361 نوشــت عــراق اعتراف کرده 
کــه »کنتــرل شــهر بنــدری ایــران، خونین شــهر« را از دســت داده 
است. چند روز بعد نیز، روزنامه ی The Sun در تیترش نوشت که 
»ایرانی ها پس از سقوط خونین شهر  به جنگیدن ادامه می دهند.«

  از خانواده ی  شش نفره ی  
سلطانی فر، پدر در قبرستان مشغول 
دفن جنازه ها بود و مادر و دختر در 

بیمارستان به مجروحان می رسیدند. 
پسر كوچك هفت ساله ی  آن ها، از 

خانه ها پنبه می آورد و دو پسر بزرگ 
هم می جنگیدند. 

1 تا 31 شهریور 59

مــرزی  زدوخوردهــای  و  درگیری هــا 
از  تعــدادی  و  بــود  زیــاد  شــهریور  در 
نیروهــای نظامــی شــهر پیــش از شــروع 
منطقــه ی  در  عــراق  سراســری  تهاجــم 
مــرزی شــلمچه حضــور پیدا کردنــد. از 
21 شهریور درگیری ها در مرز خرمشهر 
و منطقــه ی شــلمچه تبدیــل بــه جنگــی 
محدود شد؛ جنگی که »از پاسگاه خین 
تا شــلمچه، تمام دهستان نهر یوسف و 
نــوار جنوبی دهســتان خرمــان را در بر 
می گرفــت. ولــی بیشــترین تلفــات و 
خســارات مربوط بــه منطقه ی 
خیــن بود. طوری که از 10 
شهید و 28 مجروح این 
تجــاوز، 9 شــهید و 25 
مجروح، نتیجه ی حمله 
به منطقه ی خین بود.«

31 شهریور 59

پــس از حملــه  ی هوایی بــه فرودگاه ها و 
پایگاه هــای هوایی ایــران، نیروی زمینی 
ایــران  شــهرهای  راهــی  صــدام  ارتــش 
اولیــن  هدف هــای  از  شــد و خرمشــهر 
ارتــش مهاجم بــود. همزمان بــا بمباران 
فرودگاه ها شــهر خرمشــهر هم زیر آتش 

توپخانه قرار گرفت.

25 و 26 شهریور 59

صدام در روز 25 شهریور 59 در جلسه ی 
کاخ ریاســت جمهوری رجزخوانی کرد و 
26 شــهریور قرارداد الجزایر را پاره کرد و 
تصمیمش برای جنگ سراسری با ایران را 

علنی کرد.

31 شهریور 59

شــلمچه دشــت مــرزی بیــن خرمشــهر 
و عــراق بــود. ارتــش عــراق در جبهــه ی 
جنوبی خوزســتان از شلمچه وارد خاک 
ایران شد. نیروهایش مأموریت داشتند 
و  بزننــد  را دور  ســرعت خرمشــهر  بــه 
شــهرهای آبــادان و خرمشــهر را بــا هــم 

بگیرند و بر اروند مسلط شوند.

1 تا 4 مهر 59

نیروهــای ژاندارمری و گروه های مردمی 
در دسته های پنج، شش نفری با چنگ و 
دنــدان از دژهای مــرزی دفاع می كردند 
امــا دژهــا ســقوط کــرد. چهــار روز طــول 
کشــید تا ارتش عــراق بیابان هــای مرزی 
منتهی به خرمشهر را پشت سر بگذارد.

1 تا 7 مهر 59

نیروهای سپاه، تکاورهای نیروی دریایی و 
یک گردان از لشکر 92 زرهی که در پادگان 
دژ مســتقر بودند مدافعانی بودند که کار 
را برای عراقی های مهاجم ســخت کردند. 
بخشــی از مردم شــهر گروه گروه به سمت 
عراقی هــا رفتند، بعضی اســلحه داشــتند، 
بعضی چماق و بعضی دست خالی بودند.

1 تا 7 مهر 59

نیروهای عراقی می خواستند خرمشهر 
و آبــادان را محاصره کنند و بعد آن ها را 
تسلیم کنند، از همین رو خودشان را به 
جاده ی اهواز-خرمشــهر رساندند و پس 
از آن جاده ی اهواز و آبادان و خرمشــهر 
را محاصره کردند اما شهر تسلیم نشد.
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